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Abstract 
Mutalahemeh and Nafezeh are wounds that are enacted in Islamic criminal jurisprudence. According to 

the famous opinion of jurists, Mutalahemeh is a category of Shejaj and penetrates deeply into the flesh 

but does not reach the periosteum. However, Nafezeh is considered a wound caused by the penetration 

of a spear or dagger into around the body (arms and legs) and is not classified as Shejaj. But, in contrast, 

there are jurists with differing views who believe that Nafezeh is a wound that penetrates more deeply 

than Baze’h, and thus, it is called Mutalahemeh. Mutalahemeh and Nafezeh are addressed in articles 709 and 

713 of the Islamic Penal Code by the legislator, where their definitions and rulings are discussed. The 

aim of this research is to analyze and examine these two types of wound, so that to conclude whether 

it is possible to consider Mutalahemeh and Nafezeh as the same type of wound. The findings indicate that 

Mutalahemeh and Nafezeh contradict each other in many rulings, leading to the conclusion that, given the 

existing differences, it seems unlikely to regard these wounds as identical. This study, with a descriptive-

analytical method, seeks to provide solid evidence against the similarity of the aforementioned wounds. 
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 چکیده
. بر اساس نظر مشهور فقها، متلاحمه از قسم شجاج بوده و مقدار  اندشده و نافذه جراحاتی هستند که در فقه جزای اسلام وضع   متلاحمه

دست  بدن ) که در اثر ورود نیزه یا خنجر در اطراف    اند دانسته لکن نافذه را جراحتی    . رسدی نم اما به سمحاق   ، رود ی م زیادی در گوشت فرو  
فقهایی هستند که نظر متفاوتی دارند و معتقدند نافذه آن است که   ،اما در مقابل  .شود ی نمو از قسم شجاج محسوب    دیآ ی مو پا( به وجود  

ق.م.ا مورد توجه مقنن قرار    713و  709. متلاحمه و نافذه به ترتیب در مواد شودی م دارد و متلاحمه نامیده   ی تر ق یعم نسبت به باضعه نفوذ  
آن است که این دو جراحت را مورد تحلیل و   پژوهشپرداخته شده است. هدف این  هاآن که در مواد مذکور به تعریف و احکام   اند گرفته 

تا به این نتیجه برسد  قرار دهد  که    دهد ی منشان    ها افته ی؟  خیر   آیا امکان دارد متلاحمه و نافذه را جراحت یکسانی دانست یا   که   بررسی 
متلاحمه و نافذه در بسیاری از احکام با یکدیگر تناقض دارند و نتیجه آن است که با توجه به اختلافات موجود امکان یکی دانستن این  

تقویت نفی همانندی   آن است که با دلایل متقن به   درصدد تحلیلی  -. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی رسد ی مجراحات بعید به نظر  
 جراحات مذکور بپردازد. 

 ق.م.ا.   713و   709متلاحمه، نافذه، شجاج، جراحت، مواد  :  هادواژه یکل
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 مقدمه

متلاحمه و نافذه از مواردی هستند که در فقه جزای اسلام، پیرامون جراحات وارد شده بر تمامیت جسمانی  
از یکسری مصادیق در نزد فقهای عظام مورد اختلاف قرار   الذکرفوق. هر یک از جراحات  اندشدهانسان تعیین  

به درستی ادا گردد و مورد    مسئله نام برد. برای آنکه    هاآنبه تعاریف و مقدار دیه    توانیمکه از این موارد    اندگرفته 
مجزّا از یکدیگر بیان شوند تا    صورتبه از متلاحمه و نافذه    یامقدمه که    شایسته استبحث و بررسی واقع شود  

متلاحمه و نافذه مطرح در ادامه توضیح مختصر و حداقلی از    ،رقم بزند  روشیپمناسبی برای موضوع    نه یزمشیپ
 .گرددیم

در    ،متلاحمه  اما به حد سمحاق    ،دی آ یمبه وجود    سروصورتدر نزد مشهور فقها عنوان جراحتی است که 
از شمار شجاج    آن را  گرددیم ایجاد    سروصورتو با توجه به آنکه در    رسدینمیعنی پوست نازک روی استخوان  

راو    اندکردهمحسوب   نیز    آن  باضعه  با چنین    ؛ انددانسته همان  نظر مخالفی  که  دارند  وجود  دیگری  فقهای  اما 
دیگر هستند و بدین گونه نخواهد بود یکدیدگاهی دارند و بر این باورند که متلاحمه و باضعه دو جراحت سوای از 

که متلاحمه آن است که از باضعه نفوذ    اندگفته متلاحمه را همان باضعه دانست و در تعریف متلاحمه  بتوان  که  
دیگر یکنافذه و متلاحمه را به دیدگاه فقهایی است که   ،شودیم مربوط به موضوع حاضر اما آنچه  ،دارد ی ترقیعم

نافذه از دید فقهای مشهور، جراحتی است    در مقابل،  متلاحمه نامیدند.  آن را و در تعریف نافذه    انددادهشباهت  
اما در تعریف نافذه  ،شودینمو از اقسیم شجاج شمرده    گرددیمکه با نفوذ آلاتی چون خنجر در دست و پا محقق  

نافذه در اثر ورود آلت جارحه   :اندگفته که برخی    شودیم میان فقها دیده    یادهیعدنیز همانند متلاحمه، اختلاف  
و یکی دیگر از تعاریف همان است که در فوق در    ابدییماز یک طرف و خروج آن از طرف دیگر عضو، تحقق  

متلاحمه    آن راو    ابدییمقسمت مربوط به متلاحمه بیان شد که برخی بر این باورند که نافذه با نفوذ در گوشت تحقق  
 .نامندیمنیز 

به ترتیب به    139۲قانون مجازات اسلامی    713و    709  وادکیفری ایران در م  گذارقانونلازم به ذکر است که  
همان نظر  ،برگزیده است الذکرفوقایران در خصوص جراحات   گذارقانون آنچه متلاحمه و نافذه پرداخته است و 

همین فقها  نظر نیز بر اساس  هاآنمشهور فقهاست که متلاحمه و نافذه را جراحت یکسانی ندانسته و در تعاریف 
تا بدان   پردازدیمحال با این تفاسیر و توضیحات ارائه شده در فوق، پژوهش حاضر به وجوهی    اقدام کرده است.
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یکدیگر دانست یا خیر؟ یعنی اینکه مشهور  مشابه  نتیجه برسد که آیا این احتمال وجود دارد که متلاحمه و نافذه  
  تر صحیحو    ترمناسبیا آنکه نظرات غیر مشهور    اندکردهدر تعریف متلاحمه و نافذه درست عمل    گذارقانونفقها و  

 بوده است؟ 
است  نافذه صورت گرفته  و  تحقیقاتی در خصوص متلاحمه  که    ،هر چند  فقهایی  نظر  آثاری  هیچ  ولی در 

 یهاینوآوراز  و اندنپرداخته به این موضوع   الواقعیف منعکس نشده است و  ،اندشمردهمتلاحمه و نافذه را یکسان 
تا مشخص شود    پردازدیمموضوع همانندی متلاحمه و نافذه  به  پژوهش حاضر نسبت به اقارنش همین است که  

 یکسان دانستن متلاحمه و نافذه نظری شایسته است یا عدم آن. 

 کلیدی  مفاهیم ییشناسا .1

آنکه مشخص گردد که متلاحمه و نافذه به چه معنا هستند و اینکه اصلًا چه جراحاتی را متلاحمه و   منظوربه 
از نظر لغوی و اصطلاحی    هاآنو دیگر واژگان مرتبط با    است که در ابتدا این دو واژه  لازم؛ بدین سبب  نامندیمنافذه  
 برد.  موضوع را پیش بتوان قرار گیرند تا با فراغ بال بهتری   تبیینمورد 

 معنای متلاحمه  .1ـ1

) از مشتقات لحم  متلاحمه   به معنای گوشت  ۲4۶  :1409فراهیدی،  است  و لحم   :1389عمید،  است )( 
  عنوان به ( و متلاحمه  888  :1389؛ عمید،  19۶40  :1377دهخدا،  است )( و جمع آن نیز لحام و لحوم  888

 گویند می( و برخی ۲39: 1404؛ ابن فارس، ۲4۶ :1409فراهیدی، برسد )شجاج جراحتی است که به گوشت 
و بعد از شکاف آن را مرهم    شودینمو استخوان آن شکسته    شودیممتلاحمه از شجاج است که از گوشت گرفته  

  منظور به با توجه به آنکه فقها در تعریف متلاحمه با یکدیگر اختلاف دارند،    اما   (.1۶1  :1375طریحی،  دهند )یم
 :شودیمشناخت بهتر، تعریف متلاحمه بر اساس دیدگاه فقها به سه دسته تقسیم 

  این گروه از فقها معتقدند که متلاحمه جراحتی است که مقدار زیادی در  بودن باضعه با متلاحمه: یکی ،اول
شوشتری، ؛  ۶۶9  :1408؛ آبی،  353  :3014شهید اول،  )  1گوشت فرو رود و باضعه همان جراحت متلاحمه است 

 
تَلاحِمَة وهِيَ  ،ثَلاثَة   وفیها ،اللحمِ  في کَثیراً  الآخِذَة   وهِيَ  ،والباضِعَة   .1  .الم 
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ریاض؛  446  :1364 فقها  درواقع  (.513:  1418،  صاحب  از  گروه  را    ،این  مستقل    عنوانبه باضعه  جراحت 
 تفاوتی بین باضعه و متلاحمه قائل نیستند.  درواقعو  اندکردهبلکه برای یک جراحت دو عنوان بیان   ،شناسندینم

که موجب    دانندیمبرخی از فقها متلاحمه را یک جراحت خاص    جراحتی خاص:  عنوانبه   متلاحمه   ،دوم
نفوذ    گرددیمشکافتگی گوشت   آن  در  ابن فهد حلی،  429  :1416فاضل هندی،  )  1کند یمو  ؛ 362  :1407؛ 
جواهر،   حلی،  323  :تایبصاحب  علامه  این    طبق  (.204  : 1411؛  از  نظر  باضعه  گروه  از  متلاحمه  فقیهان، 

 . استنظر مشهور فقها   برخلافو این دیدگاه  دانندیم مجزاست و باضعه را جراحت مستقلی از متلاحمه 
نفوذ    :شودیمکه متلاحمه نامیده    ینافذها  ،سوم آن است که در گوشت    و از   کندیم برخی معتقدند نافذه 

  : 1379؛ قمی،  419  : 1417؛ ابن زهره،  509  :1374کیدری،  )  2نامندیممتلاحمه    آن راو    است  ترعیوس  باضعه 
 .(400 :تایب؛ ابوالصلاح حلبی، 304

 به روایات زیر اشاره کرد:  توانیمدر خصوص مفهوم متلاحمه در روایات 
تَلَاحِمَة  »  .الف تِي  هِيَ   وَ   الْم  حْمِ   فِي  أَخَذَتْ   الَّ غِ   لَمْ   وَ   اللَّ   :1365  طوسی،  ؛ 329  :1363  کلینی،)«الْعَظْم  تَبْل 

289 .) 
تَلَاحِمَة  » .ب تِي هِيَ  وَ  الْم  حْمِ  فِي  أَخَذَتْ   الَّ غِ  لَمْ  وَ  اللَّ مْحَاق تَبْل   (. 166 :1363 صدوق، شیخ)  «السِّ

  فوق  روایت دو تفاوت تنها و است کاررفته به  مشترک معنا یک در روایی کتب در  متلاحمه  که  شودیم مشاهده
غِ   لَمْ »  از (  الف) روایت  در   که  است   این  در   ولی   (.نرسد   استخوان  به) که   معناست  بدین  و  شده  استعمال  «الْعَظْم تَبْل 
غِ   لَمْ »  عبارت(  ب )  روایت  در مْحَاق  تَبْل    شود یم  گفته   استخوان  روی  نازک  پوست  به   سمحاق،  و  است  کاررفته به   «السِّ
 هم  ترادف   در  روایت   دو این  مفهوم  و  برسد  استخوان  روی  پوست  به  جارحه  آلت  که   است جراحتی جزایی  فقه  در  و

  گوشت   در که  است  جراحتی متلاحمه  ،شودیم فهمیده روایت  دو  مفاد  از  و  ندارند  یکدیگر  با  تفاوتی  هیچ  و  هستند
مشهور    که   است  تعریفی  همانند   ،تعریف  این  درواقع  و  رسدینم  استخوان  روی  نازک  پوست  به   ولی  ،رودیم  فرو

 .اندکرده ارائه  متلاحمه   از فقها

 
 .کثیرا  اللحم في  تأخذ التي هي:  المتلاحمة .1
 .اللحم في تنفذ التي هي  و المتلاحمة تسمی و: النافذة .۲
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 معنای نافذه  .2ـ1

رنافذه   از  نفذ    شه ی برگرفته  از  فاعل  اسم  وزن  بر  و  نافذ  اسم  نافذه مؤنث  است.    د یشه)   است   نفذی   ای)نفذ( 
 ی (. نافذ را به معنا1008  :1389  د،یعمشود ) که نور از آن داخل خانه    یاروزنه   یبه معنا  (.۲75  :1410،یثان

نافذ    ، ستی ن  بست بنکه    ی فقها به راه انی( و در عرف م1008  :1389  د، یعماند )دانسته   زیو در گذرنده ن  فرورونده
  ی سلاح ای ءیشده است که به سبب ش فی تعر ی(. نافذه در نزد اهل لغت جراحت5۲4 :1379مروّج، )  گویندمی

ن  نفوذکه موجب رخنه و    شودیم   جادیا و   ،یدی؛ فراه5۲4  :1379مروّج،  گردد )خارج    گری د  یی از سو  زیشود 
1409: 190 .) 

کر  نیا قرآن  در  است:    زین  می واژه  شده  أَقْطَارِ   ایَ استعمال  مِنْ  وا  ذ  تَنْف  أَنْ  مْ  اسْتَطَعْت  إِنِ  نْسِ  وَالِْْ الْجِنِّ  مَعْشَرَ 
لْطَان   ونَ إِلاَّ بِس  ذ  وا لَا تَنْف  ذ  رْضِ فَانْف 

َ
مَاوَاتِ وَالْْ   د یتوانیماگر   ،انیان و انسیگروه جن  ی(: ا33/55  ه ی)الرحمن، آ  السَّ

رخنه    ی[ جز با ]به دست آوردن[ تسلطی]ول  !دین کپس رخنه    ،دینکرون رخنه  ین به بیو زم  هاآسمان  یهاکرانه از  
 . دیکنینم

با توجه به آنکه فقیهان در رابطه با تعریف نافذه، همانند متلاحمه، با یکدیگر اختلافات فراوانی دارند؛ در این  
 :شوندیمقسمت نیز برای تبیین تعریف نافذه، فقها به چند گروه تقسیم  

 ترع یوسو    ترگستردهکه در اثر    دانندیم  ینافذه را جراحت  یجراحت جائفه: برخ  یگستردگ  عنوانبه   نافذه،  اول
. از (411: 1374: علامه حلی، 137۶: فاضل لنکرانی، 141۶ابن جنید، ) 1گرددیمشدن جراحت جائفه حاصل 

از فقها    یلکن بعض  ،شود یم  داریبدن پد  جوف   یکه در اعضا  دانندیم  ی که مشهور فقها جائفه را جراحت  ییآنجا
طرف عضو وارد گردد و موجب    ک یکه آلات جارحه از    ایگونه به   ،جراحت امتداد داشته باشد  نیمعتقدند چنانچه ا

 .انددانسته رود را نافذه  رونیب گری د  یآن شود و از طرف  یشکافتگ
  ی مشخص  اء یکه اش دانندیم   یگروه از فقها نافذه را جراحت نی: ااطراف بدنخاص در   ءی با ش  نافذه  جادیا،  دوم

  ؛۶3۶:  139۲،  خمینی؛  459  :تایب  ،یلیمقدس اردب)  2بدن نفوذ کند و سبب رخنه در آن عضو گردد اطراف  در  
 (. 4۲۶: 1418 ،ییخو

 
 .البدن من الآخر الجانب الی نفذت إذا الجائفة هي و  النافذة فیه و .3
 .من أطراف البدن ءیش ینفذت نافذة من رمح أو خنجر ف  لو .4
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اعضا  یجراحت  عنوانبه   نافذه  ،سوم تحقق    ییکه در  اابدییمخاص  نظر  نافذه فقط    نی: طبق  فقها،  از  گروه 
  جاد ینافذه ا طیاعضا، جراحت مطابق شرا  نی اگر در ا درواقع و  1شود یمرا شامل  مثل گونه و بینی  یخاص یاعضا
 (.۲45: 1410؛ علامه حلی، 440 :1435روحانی، باشد )جراحت نافذه   تواندیم ،گردد

اه ـدسته از فقها معتقدند هرگ  نی: اشودیماف در دو طرف عضو  ـاست که موجب شک  یجراحت  نافذه  ،چهار
  : 1433 م،یحکطباطبایی ) 2شود یمخارج گردد نافذه محقق  گری د یطرف اعضا وارد شود و از طرف   کـیاز  ءیش

 (. 55۶: 1384، ی منتظر 308
از فقها معتقدند با تجاوز و    ی: برخنامندیم   متلاحمه   آن راباضعه که    ادتی در صورت ز  نافذه  تحقق  ،پنجم
. این مورد همان است که در قسمت  نامندیممتلاحمه  آن راو  ابدییمباضعه، جراحت نافذه ظهور  افتنیگسترش 

 بیان شده است. در سومین حالت آن مربوط به تعریف متلاحمه  
از فقها معتقدند نافذه آن است که به مقدار   یصورت نفوذ قابل توجه در اعضا: برخ  نافذه در  تحقق  ،ششم
ها چه یخواه مثل ماه  گرددیمحادث شود، مشمول نافذه   ی امر  نیبدن نفوذ کند و هرگاه چن  یدر اعضا  یقابل توجه

  شک در موارد   و شود بگذرد ده ینفوذ نام اً که عرف ی که استخوان است، از کنار استخوان به مقدار یموارد ایباشد، 
طرف   کیمعتقدند چنانچه آلت جارحه از    زین  ی(. برخ478  :14۲7  ،یرازیمکارم ششود ) ینم  یم نافذه جارکح

( و از  30۲  بهجت، کد استفتا:  ،ییاستفتائات قضا  نه یگنجدارد )خارج گردد دو نافذه    گری د  یوارد شود و از طرف 
در   ق یقابل توجه و عم  صورتبه نظر هستند که منظور از نافذه آن است که    نیکه قائل به ا  شودیم  دهیفتوا فهم  نیا

 سرانجام، در مورد مفهوم نافذه باید به روایات زیر توجه داشت: .گوشت فرو رود
افِذَةِ   فِي  أَفْتَی» نْفِذَتْ  إِذَا  النَّ مْح    مِنْ   أ  لِ   مِنَ  ء  شَيْ   فِي  خَنْجَر    أَوْ   ر  ج  هَا  أَطْرَافِهِ   فِي  الرَّ شْر    فَدِیَت  لِ   دِیَةِ   ع  ج    « دِینَار   مِائَة    الرَّ

افِذَةِ   فِي  أَفْتَی  وَ »  ؛(292  :1365  طوسی،  ؛327  :1363  کلینی،) مْح   مِنْ   نَفَذَتْ   إِذَا  النَّ   الْبَدَنِ   مِنَ   ء  شَيْ   فِي  خَنْجَر    أَوْ   ر 
هَا أَطْرَافِهِ  فِي شْر   فَدِیَت  لِ  دِیَةِ  ع  ج   (. 535 :1412 عاملی، حر ؛ 378 :1416 عاملی، حر)  «دِینَار مِائَة   الرَّ

در رابطه با جراحت نافذه دو روایت مشهور ابن فضال و ظریف بن ناصح وجود دارد که در روایت ابن فضال  
در اثر نفوذ آلت جارحه در اطراف بدن به وجود    شودیم تنها با حالتی پرداخته   اما در روایت    ،دی آ یمکه نافذه 

 
 (.۲45: 1410علامه حلی، الْنف )في النافذة في  - ( 440 :1435روحانی، الخدین )فإن کانت النافذة في  .5
 .للآخر البدن جانبي أحد من نافذة نفذت إذا .1
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اما از    .کندیمدر مورد دیگر اعضای بدن نیز روایاتی را نقل    پردازدیم آنکه به نفوذ آلت جارحه    برعلاوه ظریف  
صلاح دیده است که تنها به بیان همین    ،د ی آیمآنجایی که نگارنده معتقد است که نافذه در اطراف بدن به وجود  

  که شودیممشخص  ،بیان گردید مطالب بالاکه در  گونه همان اکتفا کند و از بیان حالات دیگر اجتناب کند.مورد 
و آن همان نفوذ نیزه یا خنجر در اطراف بدن    اندده ی برگزدر روایات آمده است را در مورد نافذه    آنچهمشهور فقها  

 است که سابقاً مطرح شد.

 شجاج معنای .3ـ1

  یا  رساندن آسیب  معنای به و اند دانسته  سر  به  مختص آن را که  است شجه یا شجج   یا شَجّ  مشتقات  از شجاج
است    آن  جمع  شجاج  و (  4  :1409  فراهیدی،  ؛۲۶1  :1414  ثعالبی،  ؛31۲:  1375  طریحی،)  است  سر  شکستن

  سر   به   مربوط   آن را  محققان  از  بعضی  که   معتقدند   برخی(.  3۶1  :1393  مسجدسرایی،  ؛57۲  :1403  شرتونی،)
 بیابان   کردن  طی   به  را  شج   همچنین   (.57۲  :1403  شرتونی،   ؛31۲  :1375  طریحی،دانند )یم  بدن   اعضای  دیگر  و
 نیز را آب با شراب آمیختن به  و( 4 :1409 فراهیدی،اند )کرده معنا دریا در  کشتی شکافتن و مسافت کردن قطع و
 .(57۲ :1403 شرتونی،)  ندی گویم

  بر علاوه   که   معتقدند  برخی  و  شود یم  وارد   سر  بر  که   شود یم  گفته  جراحتی  به   اصطلاحی،  معنای  در شجاجاما  
 ثانی،   شهید  ؛ 4۶۶  :1418  خویی،  ؛3۶1  :1393  مسجدسرایی،شود )یم  نیز   صورت  بر  وارده  جراحات  شامل  سر،

 :1403شرتونی،است )  قسم  10  دارای  شجاج  که   هستند  نظر   این  بر  برخی(  ۲90  : 1379  مروّج،   ؛ 45۲  :1413
  ؛ ۲84  : 1410  اول،  شهید  ؛3۶1  :1393  مسجدسرایی،)  است  مورد  8  شجاج  که   معتقدند  نیز   برخی  و(  57۲

 (. 15۲ :تایب سعید، ابندانند )یم قسم 1۶ آن را برخی و( ۲۶7: 1410 ثانی، شهید ؛۲57 :1408 حلی،  محقق

 اطراف  معنای .4ـ1

این واژه از حیث لغوی و اصطلاحی مورد تبیین  لازم است  شده است،    یاد  « اطراف»در روایات از    ازآنجاکه
(. ۲17  :1401امامی،  آن )شیء اطراف نام دارد و نه میانه و وسط    یهاگوشه که    ندی گویمبرخی    .ردیگیمقرار  

راغب  )  است( و به معنای ناحیه و گوشه شیء  1۲- 349  :ق  1414حسینی زبیدی،  است )اطراف جمع طرف  
  : 1414صاحب بن عباد،  اند )دانسته (. طرف را به معنای پایان و انتهای هر چیزی نیز  517  :14۲0اصفهانی،  

اول،  )   است از فقها، طرف به معنای عضو    یبرخ( ولی به عقیده  4083  :14۲0؛ حمیری،  1۶0   : 1410شهید 
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اما گفته شده   (.599  : 138۲شاهرودی،  هاشمی  است )( و مقصود از طرف، غیر جان  ۲۲9  :1418؛ خویی،  ۲71
اینها، سر را نیز در   برعلاوه و    دانندیمو پاها    هادستشامل    آن رامنظور از اطراف، اطراف اولیه است و    است که 

است  اطراف اسم انگشتان    اندگفته همچنین برخی    .(349  :1414حسینی زبیدی،  دهند ) یمزمره اطراف قرار  
که کف، ساعد، قدم    استو پاها    هادستبرخی از فقها نیز معتقدند منظور از اطراف،   .(4084  :14۲0حمیری،  )

که گویا دست    اندکردهعمل    ایگونه به اما برخی در اقوال    (.148  :تایبمجلسی ثانی،  شود )یمو ساق نیز شامل آن  
ه از ک  یت یدر عرف فقه، جنا  (.۶3۶  :139۲خمینی،  است )و تقیید به این دو مورد نشده    استفرض    عنوانبه و پا  

تر از نفس، طرف  نیی شود، پس به پایده می ت به طرف نامیده، جنایشتن نرس ک  مرحله  تر است و به نیی قتل نفس پا
 (.3۲9: 1379مروّج، شود )یاطلاق م 

 حقوق کیفری ایراندر و نافذه  متلاحمه .2

د تا مشخص  ن حقوق کیفری ایران نیز مورد ارزیابی قرار بگیر  موردبحث در دو جراحت    در اینجا لازم است 
در   گذار قانون  قانون مجازات اسلامی در خصوص تعریف متلاحمه و نافذه به چه صورت است. که رویکردشود  
در بند )پ( ماده  که  پردازدیمبه تعریف و نام بردن دیات سر و صورت  ،139۲قانون مجازات اسلامی  709ماده 

متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق   - پ»  :مذکور همین قانون به جراحت متلاحمه نیز پرداخته است
 .«لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد   ،گوشت شود

  ، است  139۲که پیشینه تقنینی برای قانون    13701، در قانون مجازات اسلامی مصوب  الذکرفوقماده    برعلاوه 
  139۲وقت قرار گرفت که در آن قانون نیز همانند قانون  گذارقانونموضوع متلاحمه مورد توجه  480نیز در ماده 

برخی معتقدند متلاحمه زخمی است که    به تبیین متلاحمه پرداخته شد و هیچ اختلافی با قانون فعلی نداشت.
  حقوق   آنکه   به   توجه   با   (.۲59:  1399مصدق،  کند )تا عضلات را هم پاره    گذردیمو از آن    کندیمپوست را پاره  

  جزایی   فقه  از   متأثر  پیداست،  آن   عنوان   از  که  گونه همان  اسلامی  مجازات  قانون   مشخص  طور به   و  ایران  کیفری 
  گرفته  قرار  گذارقانون  توجه   مورد  اسلامی  مجازات  قانون  در  نافذه  جراحت  فقه،  از  تبعیت  به  روازاین  .است  اسلام
 شناخته   جراحاتی  از  یکی  13۶1  مصوب  اسلامی   مجازات  قانون  در  اسلامی  انقلاب  از  پس  نافذه  جراحت  .است

 
 . لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد ،متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود: 1370قانون مجازات اسلامی مصوب  480 ماده  .1
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فعلی    قانون  اما ،است شده  اشاره   بدان  نیز  1370  مصوب قانون در  آن  از پس  و  رودیم  فرو  انسان  اعضای  در که   شد
 .  است سابق قانون دو از ترکامل  که  رسدیم نظر به  139۲یعنی قانون 

.  است قانون  نص  در  جراحت این  عنوان به  ،شودیم  مشاهده تقنینی دوره  سه  این   از  در که ییهاتفاوت از  یکی
  در   که درحالی  است  نامیده  نافذه  را  گرددیم  ایجاد  پا  و  دست  در  که   جراحتی  ،جزایی  فقه   همانند  کنونی  قانون  در

را  گذارقانون  و  است  نبوده  خاصی  عنوان  دارای  جراحت  نوع  این  سابق  قوانین   در   که   جراحتی»  عنوان  تحت  آن 
  به  نسبت   جهت  این  از   ، 139۲  قانون  که   گرددیم مشخص  همین رو  از   و  است   شناخته  «رودیم   فرو  انسان   اعضای

  .است  اتخاذ کرده  موضوع  این  به   نسبت  روزتربه   نگاهی  گذارقانون  درواقع  و  غییر داشته ت  1370  و  13۶1  قوانین
 و  13۶1  قوانین  .است  نافذه  تعریف  به   مربوط   ،هستند  مشترک  هم  با  آن  در  مذکور  قانون  سه   که   مباحثی  از  یکی

.  گرددیم ایجاد   پا یا  دست در  هاآن مانند و  گلوله  یا نیزه با نفوذ  در  که  اندکرده  تعریف جراحتی  به  را نافذه ،1370
 را  نافذه  ،است  لاحق  که   139۲  مصوب  اسلامی  مجازات  قانون  713  ماده  در  گذارقانون  قوانین،  این  پیروی از  به 

 مجازات   قانون  713  ماده  .ندارد  سابق  قانون  دو  با  تفاوتی  هیچ   حیث   این  از  و  است  کرده  تعریف  صورت  همین  به   نیز
  ایجاد   پا  یا  دست  در  گلوله   یا  نیزه   مانند  یاله یوس  رفتن  فرو  با  که   است  جراحتی  نافذه:  139۲  مصوب  اسلامی

 .شودیم
  به  « نافذه»  عنوان  صدق  در:  داردیم  بیان  1049/140۲/7  شماره   به   قضاییه  قوه  حقوقی   کل  اداره   مشورتی  نظریه 

  عرفاً   که   میزانی  به   و  «ملاحظه   قابل  مقدار»   به   گوشت  در  جارحه   آلت  عرفی  نفوذ  پا،  یا  دست  در  حاصله   جراحت
  در   ساچمه   فرورفتن  رفصِ   بنابراین؛  شودنمی  جاری  نافذه  حکم  شک   موارد  در  و  است   کافی  شود،  نامیده  نفوذ 

  دیه  دهمکی متعلقه )  دیه   میزان  به   توجه   با  نافذه  جراحت  آنکه   چه   نیست؛  «نافذه»  عنوان  تحقق  باعث  پا  یا  دست
  با  هرچند دیگر، عبارت به  باشد؛ موضحه   جراحت از ترعمیق باید دیگر، جراحات دیه  با مقایسه  مقام در و( کامل
  نشده   ایجاد  گوشت  در  عمیقاً   جراحت  تا  اما   شود؛می  محقق...  و  متلاحمه   دامیه،  پا،  یا  دست  در  جراحت  ایجاد
 .کندنمی صدق نافذه ،باشد

  نباشد   یتوخال  که   است  صادق  بدن  از  اعضایی  در  جارحه   آلت  نفوذ  به   نافذه  که   است  آمده  نافذه  تشخیص  در
 قرار  جائفه   مقابل  در  نافذه  اینان  نظر  از  درواقع  .(3۲4  :139۶  ،و شهرآبادی  زراعتنباشد )  خالی  فضای  دارای  و

 .باشد خالی فضای دارای و بوده تهی که  شودیم ایجاد بدن از اعضایی در جائفه  شد گفته که  طورهمان زیرا ،دارد
 وارد  طرفیک  از   که   انددانسته   آنچه   معنای  به   را  نافذه   لغت  اهل  گذشت،  شناسی  مفهوم  قسمت  در  که  طورهمان



هیو فقه امام رانیا یفر یمتلاحمه و نافذه در حقوق ک یقیتطب یبررس | 77  

 

  نباشد   مشخصی معنای  دارای  شرع   در  یاواژه  اگر  چون خصوص  این  در لکن  ،گردد  خارج   نیز  دیگر  سوی  از  و  شود
  همین  به  شمردیم  بر نفوذ را دست   مثل اعضایی  به  شیء ورود صرف  عرف،  آنجایی از  و شودیم  مراجعه  عرف  به 

  برخی  همچنین  .(۲77  :1399  مصدق،)  ستین  شرط   نافذه،  تحقق  برای  اعضا  دیگر  سمت  از  آلت  خروج  دلیل
  البته  (.۲00  :1401  امامی،کند )  نفوذ  پا  و  دست  عمق  در  جارحه   آلت  که   است  صادق  زمانی  نافذه  که   معتقدند

  به  قائل و شناسندیم ،اندکرده  تعبیر آن از لغت  اهل که  لغوی معنای همان اساس بر  را نافذه برخی که  نماند ناگفته 
  بیرون  دیگر طرف  از و کند سوراخ را اعضا طرف یک جارحه  آلت که  است جراحتی  نافذه،  جراحت  که   هستند آن

 .(500 :1379 ،فومشی اباذریرود )
  نافذه   ایجاد فقها،  مشهور  همانند  دانانحقوق  و  گذارقانون  که   است  آن  دی آیم  دست  به   فوق  مطالب بیان  از  آنچه 

  عضو   دیگر  طرف  از  آلت  آن  خروج  مستلزم  نافذه  تحقق  و  دانندیم   عضو  سمت  یک  در  جارحه  آلت  نفوذ  به   را
  ، د ی آیم   وجود  به   عضو  طرف   در  شدن  شکافته   صورت   در  نافذه  که   باشند  باور  این  بر  اندکی  تعداد  چند  هر.  نیست

  این   در که   دیگر مطلب  .است  نشده  واقع  کیفری  حقوق  نظرانصاحب  مقبولیت  مورد  چندان که   رسدیم  نظر  به   ولی
  یعنی   مشهور  فقیه  دیدگاه  اساس  بر  نافذه  تعیین  در  ایران  جزایی  قانون   که   است  آن  است  توجه   قابل  قسمت 

 شرط  را  ملاحظه   قابل  نفوذ  نافذه  تحقق  در  ایشان  چراکه   ،است  کرده  تبعیت  شیرازی  مکارم   العظمیالله آیت
  ایشان   فتوای  اساس  بر  نافذه  تعیین  در  شد؛  اشاره   آن  به   فوق  در  که   قضاییه   قوه  حقوقی  اداره   نظریه   در  و  انددانسته 
 . است شده نظر اعلام

 یفر ی ک گذارقانون و   هیامام یاز نظر فقهامتلاحمه و نافذه  اختلافات .3

با توجه به آنکه  و  انددهیناممشخص شد که برخی از فقها نافذه را متلاحمه  ،بیان گردید ترشیپبا توجه به آنکه 
  پرداخته  هاآنه اختلاف  ووج به  شباهتی دال بر شبیه دانستن دو جراحت مذکور با یکدیگر وجود ندارد، در این بخش  

 .شودیم

 دیه متلاحمه و نافذه  .1-3

ورت  به چه ص  و نافذه  . برای آنکه مشخص گردد میزان دیه متلاحمه هستندنافذه دارای دیه مقدر    ومتلاحمه  
 مستندات و مدارک معتبر بررسی شود. اب این موضوع لازم است تا ،است 
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 متلاحمه در روایات دیه .1-1-3

ة    .الف عَنْ   مِنْ   »عِدَّ عَنْ   بْنِ   سَهْلِ   أَصْحَابِنَا  بْنِ   زِیَاد   دِ  حَمَّ ون    بْنِ   الْحَسَنِ   م  هِ   عَنْ   شَمُّ اللَّ حْمَنِ   بْنِ   عَبْدِ   عَبْدِ الرَّ
صَمِّ 

َ
الْمَلِكِ   بْنِ   مِسْمَعِ   عَنْ   الْْ هِ   عَنْ   عَبْدِ  اللَّ عَبْدِ  لَام    عَلَیْهِ   أَبِي  ؤْمِنِینَ   قَالَ   قَالَ   السَّ الْم  لَام    عَلَیْهِ   أَمِیر   فِي  السَّ قَضَی   :

تَلَاحِمَةِ   (. 380 :1416؛ حر عاملی،326 :1363؛ کلینی، 290 :1365أَبْعِرَة«)طوسی،  ثَلَاثَةَ   الْم 
وْفَلِيِّ  عَنِ  أَبِیهِ  عَنْ  إِبْرَاهِیمَ  بْن   »عَلِيُّ  .ب ونِيِّ  عَنِ  اَلنَّ ک  هِ  عَنْ  اَلسَّ لَام   عَلَیْهِ  أَبِي عَبْدِ اللَّ ولَ  : أَنَّ السَّ هِ  رَس  ی  اللَّ ه  صَلَّ   اللَّ

تَلَاحِمَةِ  وَ آلِهِ  عَلَیْهِ    :1416 ؛ حر عاملی،326: 1363؛ کلینی، 380 :1416 حر عاملی،) أَبْعِرَة« ثَلَاثَةَ  قَضَی فِي الْم 
 (.290 :1365؛ طوسی، 380

ینَا عَنْ   .ج وِّ د  عَنْ   جَعْفَرِ بْنِ   ر  حَمَّ تَلَاحِمَةِ آبَائِهِ   عَنْ   أَبِیهِ   م  از    (.439:  1383ابن حیون،  دِینَارا )  بِثَلَاثِینَ   : فِي الْم 
 هاآن؛ مقدار دیه متلاحمه در  استروایاتی که در فوق آمده در موارد )الف و ب( که روایت سهل بن زیاد و سکونی  

در   آنچه   شتر بیان گردیده است.  سی)ج( میزان دیه متلاحمه  اخیر در روایت   که درصورتیشتر ذکر شده است سه 
 تریمنطق و    ترحیصحشتر برای دیه متلاحمه    سه قائل شدن به دیدگاه    رسدیم  به نظرآن است که    استاینجا مشهود  

 باشد.

 متلاحمه در کلام فقهادیه  .2-1-3

  اند قائل   هاآن زیرا برخی از    ،برای بیان مقدار دیه جراحت متلاحمه از دید فقها باید میان آنان قائل به تفصیل شد
بر   خمس عشر و عشر عشر دیه است.ولی تعداد اندکی معتقدند متلاحمه دارای    ؛استشتر    سه که دیه متلاحمه  

 : شوندیم این اساس فقهایی که برای متلاحمه قائل به دیه مقدر شدند به دو گروه تقسیم 
؛  329 :1418فقعانی، ) 1شتر است  سه به اینکه دیه جراحت متلاحمه  انددادهمشهور فقها فتوا  شتر: سه  ،اول
این دسته از    رسدیم  به نظر   (.571:  1386وحید خراسانی،    ؛323  :تایب  صاحب جواهر،  ؛ 433  :تایبفیاض،  

شتر برای جراحت متلاحمه   سهفقها به استناد از روایاتی که سابقاً بیان گردید، فتوا به چنین نظری داده و دارا بودن 
را بر اساس این روایات پسندیدند. غالباً این فقیهان همان فقهایی هستند که قائل به آن بودند که متلاحمه مستقلًا  

 . دانستندیمیا آنکه متلاحمه و باضعه را جراحتی یکسان  رودیم جراحتی خاص به شمار 

 
 .أبعرة  ثلاثة فیها و  السمحاق تبلغ لا و کثیرا اللحم في  الآخذة: هي و المتلاحمة و .1
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 ، برای نظر خویش ذکر کنند  یاادله اما گروه دیگری از فقها هستند و بدون آنکه    عشر:  عشر و عشرِ   خمسِ   ،دوم
دیه جراحت متلاحمه به   ،از نظر ایشان  درواقع .انددانسته عشر را مقدار دیه جراحت متلاحمه  عشر و عشرِ  خمسِ 
ابن سعید،  )  1دند ینامیماست. این دیدگاه غالباً برای فقهایی است که نافذه را متلاحمه    دهمدهو    دهمپنجمقدار  
 (. 574 :1379، قمی، 509: 1374 کیدری،؛ ۶00 :1405

  سه باید نظر فقهایی را برگزید که اعتقاد داشتند دیه جراحت متلاحمه  رسدیم به نظرگفته شد  آنچه با توجه به 
جراحت    بنابراین باید پذیرفت که دیه ؛  رودیمو این نظر با روایاتی که وجود دارد نیز سازگار به شمار    استشتر  

 شتر است.  سه متلاحمه 

 دیه متلاحمه در قانون مجازات اسلامی  .3-1-3

به جراحت متلاحمه    139۲قانون مجازات اسلامی    709گفته شد، در بند )پ( ماده    ترپیشکه    گونه همان
ماده    اشاره شده این  در  مذکور  و مقدار دیه جراحت  بیان شده است.  صدمسه است  )  دیه  متلاحمه:   - (پ »بند 

از   «دیه کامل. صدمسه لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد،  ،جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود
با استناد به روایات شرعی و اقوال فقهای عظام که قائل  گذارقانونکه   گرددیم مشخص  الذکرفوقظاهر متن ماده 

قانون    480که بیان شد ماده    گونه هماناما  ؛  دیه را قرار داد  صدمسه به سه شتر دیه بودند، برای جراحت متلاحمه  
دیه متلاحمه ذکر   عنوانبه شتر را  سه، رودیم به شمار  139۲که سابقه تقنینی برای قانون  1370مجازات اسلامی 

 کرده بود.

 دیه نافذه در روایات .4-1-3

افِذَةِ   فِي  أَفْتَی» نْفِذَتْ  إِذَا  النَّ مْح    مِنْ   أ  لِ   مِنَ  ء  شَيْ   فِي  خَنْجَر    أَوْ   ر  ج  هَا  أَطْرَافِهِ   فِي  الرَّ شْر    فَدِیَت  لِ   دِیَةِ   ع  ج    « دِینَار   مِائَة    الرَّ
افِذَةِ   فِي  أَفْتَی  وَ »  ؛(292  :1365  طوسی،  ؛327  :1363  کلینی،) مْح   مِنْ   نَفَذَتْ   إِذَا  النَّ   الْبَدَنِ   مِنَ   ء  شَيْ   فِي  خَنْجَر    أَوْ   ر 

هَا أَطْرَافِهِ   فِي شْر    فَدِیَت  لِ  دِیَةِ   ع  ج   ،اساساین  بر    (.535  :1412  عاملی،  حر  ؛378  :1416  عاملی،  حر) «دِینَار  مِائَة    الرَّ
 .استدینار  صدمقدار دیه نافذه برابر با 

 
 .الدیة  عشر عشر و عشر خمس فیها و اللحم، في  النافذة هي و:  المتلاحمة .1
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 در کلام فقها  نافذه دیه .3-1-۵

بوده که باعث شده است تا برخی از    ایگونه به فقها مورد اختلاف بوده است و این اختلاف    دیه نافذه در نزد
مرد باشد،   ه یعلیمجن  که درصورتیفقها به دلیل استفاده از واژه »رجل« در روایات، قائل به آن شوند که دیه نافذه  

؛  ۶3۶:  139۲؛ خمینی،  34۶  :تایبصاحب جواهر،  است )ثابت    رش اَ که    اندقائلدینار است و برای زن    صد
:  1385؛ ترحینی عاملی،  4۶5:  1413؛ شهید ثانی،  504:  14۲5؛ فاضل لنکرانی،  489:  تایبحسینی عاملی،  

دینار کمتر از ثلث دیه است و از آنجایی که دیه زن تا ثلث دیه با مرد مساوی   صدو اما گروهی معتقدند چون    (۶70
دینار    صدبنابراین هیچ تفاوتی در مقدار دیه زن با مرد وجود ندارد و دیه نافذه زن همانند دیه مرد، برابر با    ،است 

از طرفی برخی فقها معتقدند    .(508:  1368  ،صاحب ریاض؛  340  :تایب  ،یروحان  ؛798  :1416  اعرجی،است )
در میان فقها مشترک    آنچهاما    (.556:  1384منتظری،  )  ستین مثال بوده و دارای خصوصیت    عنوانبه رجل  واژه  

وجود دارد،   نظراختلاف. با توجه به آنکه میان فقها در خصوص دیه نافذه زن و مرد  استاست، مقدار دیه نافذه  
دی  اختلافی  هیچ  نافذه  دیه  مقدار  در  در    شودینم ه  داما  فقها  مشهور  یکدیگر   عنوانبه دینار    صدو  با  نافذه  دیه 

ذکر شد و در آن روایت آمده بود که دیه    ترپیشهمان روایاتی است که    نظراتفاقالنظر هستند و مستند این  متفق
 .استدینار  صدنافذه برابر با 

جزا فقه  در  آنکه  به  توجه  با  از  ی اسلامنگارنده معتقد است  و  با مرد مساوی است  ثلث  تا  زن  ، مقدار دیه 
  شود یمو در جایی که مخاطب غیرمشخص باشد؛ از آن نیز اسعتمال    ستیندائماً به معنای مرد  «  رجل»  که ییآنجا

اصح آن است    ، جه یدرنتو ممکن است اعم از مذکر یا مؤنث باشد،    است و در این صورت به معنای »شخص«  
 است. ترسته یشادیه نافذه میان مرد و زن  ی که در دیه نافذه میان مرد و زن قائل به تفاوت نشویم و حکم به برابر

 نافذه در قانون مجازات اسلامی  دیه .3-1-6

از فقه و نظر   پیرویایران به   گذارقانوندیه نافذه در حقوق کیفری ایران کاملًا هم نظر با فقه جزای اسلام است.  
با قانون   1370و    1361اما در قوانین   ،دینار است  صدکه معادل همان  دیه کامل قرار داده    دهمیکفقها، دیه نافذه را  

  ؛ دیه کامل تعیین کرده است  دهمیکدیه    میزان  1392این است که در قانون  و    شودیماختلافی مشاهده    1392
. هر چند در اصل موضوع هیچ تفاوتی  ذکر شده بوددینار    صدنافذه را    دیه   1370و    1361در قوانین    کهدرحالی

سعی کرده است که با توجه به میزان دیه سالانه در ایران و با    1392در قانون    گذارقانوناما اینکه    ،شودینمایجاد  



هیو فقه امام رانیا یفر یمتلاحمه و نافذه در حقوق ک یقیتطب یبررس | 8۱  

 

 به اوضاع جامعه داشته و ،روزبه نگاهی  گذارقانوناز آن است که حاکی  ،نسبت کسر مقدار دیه نافذه را تعیین کند
به راحتی قابل محاسبه باشد و بتوانند به   مردمتعیین کند که برای  ای گونه به کرده است که مقدار دیه نافذه را  تلاش 

  ، نیز شده است   هادادگاهآورند که از طرفی این عمل موجب سهولت در عمل    آسانی مقدار دیه نافذه را به دست
و با توجه به    گرفتندیمباید قیمت دینار را از بانک مرکزی استعلام    هادادگاهسابق،    گذاریقانونزیرا در حالت  

 . شدیم  هادادگاه  عملند شدن  که همین امر باعث ک    کردندیمدینار را به وجه رایج ایران محاسبه   صدقیمت دینار،  
  حقوق کیفری ایران نیز همانند فقه جزا در تعیین دیه جراحت نافذه میان مردان و زنان قائل به تفاوت شده است. 

برخی   قرار داده است.  آرش دیه کامل و برای زنان    دهمیکدیه نافذه را برای مردان   گذارقانون،  تقنینیدر هر سه دوره  
با توجه به روایت ظریف، ذکر »رجل« را نباید نادیده گرفت و همچنین در اغلب موارد دیه مرد و زن با  معتقدند  

اما  (.278 :1399مصدق، شد ) باید قائل به تفاوت دیه نافذه میان مردان و زنان  جه یدرنت ، ستینیکدیگر یکسان 
و دلیل   کنندیم است را رد    شدهکه قائل به تفاوت دیه نافذه میان مرد و زن    گذارقانوناین عمل    ،دانان اکثر حقوق

را ثلث«    آن  تا  با مردان  زنان  دیه  برابری  و سیروس، 234  :1399میرمحمدصادقی،  دانند )یم»قاعده  ؛ شکری 
 دانند ینمتوجیه منطقی    آن راکه    اندداده، دلیل تفاوت را به واژه »رجل« نسبت  این  برعلاوه برخی نیز    .(417:  1385

 (.326 :1396 و شهرآبادی، زراعت)  ستینکه دارای مفهوم  استو معتقدند بر وجه غالب  
قصد داشت احکام نافذه را با تغییراتی   139۲مجلس شورای اسلامی پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی  

مانند   یاله یوسنافذه جراحتی است که با فرورفتن    - 7۲1»ماده  مواجه کند که شورای نگهبان از آن ایراد گرفت.  
  1/9/1389اما شورای نگهبان در تاریخ  ؛  دیه کامل است«  دهمیکو دیه آن    شودیم نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد  

است و به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد بر    شرع این ماده را مورد اشکال خواند و معتقد بود که خلاف با  
 (. ۲00 :139۲، زادهمصطفیگردد )اصلاح در تحریر الوسیله آمده است    آنچه اساس 

زیرا معتقد است با توجه دلایل دیگری که در خصوص عدم   ،است  ندانسته نگارنده چنین استدلالی را معتبر  
  چراکه ،را مورد توجه قرار دهد  هادگاهی دکه شورای نگهبان آن    بود بهتر    ،تفاوت دیه نافذه میان مردان و زنان ارائه شد

رف  صِ تنها به   توانینمآنکه    ویژه به   .طرفداران عدم تفاوت، بیش از مخالفان عدم تفاوت نباشند، کمتر هم نیستند
 مشخص باشدفاقد مفهوم ممکن است که گذشت این واژه  طورهمان زیرا  ،واژه »رجل« چنین حکمی را قائل شد

اصلًا به معنای »شخص« باشد که نه جنس مذکر مدنظر است و نه جنس مؤنث. پس بهتر آن بود که    بساچه و  
 بیان گردیده است، اکتفا نکند. )ره( ین یخمدر تحریر الوسیله توسط امام   آنچه شورای نگهبان صرفاً بر اساس 
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 و تعامل آن با متلاحمه و نافذه  شجاج و عدم شجاج .2-3

در    هاآن، موضوع به شمار آوردن  شودیمیکی دیگر از مباحثی که سبب بروز اختلاف میان متلاحمه و نافذه  
به ملاحظه    هاآنهستند و تفاوتی میان    القولمتفق. با توجه که در این زمینه فقها با یکدیگر  استشجاج یا غیر از آن  

که گذشت فقها متلاحمه   گونه همان .شودیمپرداخته  روشیپ، بدون آنکه قائل به تفکیک شویم به بحث  شود ینم
اما در خصوص نافذه چنین دیدگاهی را بیان    ،اندکردهسر و صورت محسوب    جراحت یعنی    ،را از اقسیم شجاج

 . اندنکرده 
اما نگارنده   ، اندشدهکه قبلًا بیان شد، قائل به ایجاد نافذه در بینی و گونه نیز    طور همانهر چند که برخی از فقها  

معتقد است که بینی و گونه از اجزای صورت هستند و به همین دلیل این دو عضو را مشمول شجاج دانسته است  
و با توجه نظر مشهور فقها و روایات   استباید گفت نافذه مربوط به اعضایی غیر از سر و صورت    درنتیجه نه نافذه.  

و وجه اختلاف    هاتفاوتیکی از دیگر    ،درنتیجه.  دی آ یمموجود، نافذه در اطراف بدن چون دست و پا به وجود  
و با توجه به آنکه هیچ دلیل و سند معتبری    گرددیمبر    هاآنمیان متلاحمه و نافذه به اقسیم شجاج بودن یا نبودن  

ندارد وجود  نافذه  دانستن  شجاج  بر  نافذه    ،دال  کردن  محسوب  عدم  به  است.  عنوانبه حکم  سزاوارتر   شجاج 
قانون مجازات اسلامی    709به درستی نافذه را از اقسام شجاج ندانسته است و در ذیل در ماده    گذارقانونهمچنین  

اما نافذه را جزء جراحات سر و صورت   ،، متلاحمه ذکر کرده است پردازدیمکه به جراحات سر و صورت  1392
 به حساب نیاورده است. 

 عضو در نافذه مقدار نفوذ متلاحمه و  .3-3

از   دیگر  تحقق    یهاتفاوتیکی  برای  گوشت  در  جارحه  آلت  نفوذ  مقدار  نافذه،  و   . است  هاآنمتلاحمه 
  ، کندیمکه در گوشت نفوذ    انددانسته که در تعریف متلاحمه گذشت، فقهای عظام، متلاحمه را جراحتی    طورهمان

شد که سمحاق پوست نازک روی استخوان است. با توجه به قید »نرسیدن به    ه و گفت  رسدینمولی به سمحاق  
نیز بگذرد   آن  عمیق و نیست که به استخوان برسد و از  چنانآنکه مقدار نفوذ در تحقق    شودیم سمحاق« مشخص  

نظرات متفاوتی   ، اما در خصوص نافذه  بلکه همین که در گوشت نفوذ عمیقی داشته باشد، متلاحمه خواهد بود.
وجود دارد. برخی از فقها برای مقدار آلت جارحه در تحقق نافذه معتقدند که آلت جارحه باید از یک طرف وارد 

: 141۶؛ ابن جنید،  411:  1374علامه حلی،  ؛  419  :1435  ،ی روحانگردد )عضو شود و از طرف دیگر خارج  
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  طرف  نیست که آلت جارحه باید حتماً از   صورت بدیناما فقهای دیگری معتقدند مناط در ایجاد نافذه    (.3۶۲
مکارم شیرازی،  گردد )یم، نافذه حادث  داشته باشدبلکه اگر نفوذ قابل توجهی در عضو    ،دیگر عضو خارج شود 

1427 :479 .) 
در قانون مجازات اسلامی در خصوص مقدار نفوذ متلاحمه همانند نظر مشهور فقها، آمده است که متلاحمه  

در   گذارقانونبه مقدار نفوذ نشده است و    یااشاره اما در خصوص نافذه    ،رسدینم به پوست نازک روی استخوان  
 در این مورد نظراتی دارد.  ه یی قوه قضا یاداره کل حقوق ولی  ،این مورد سکوت کرده

ا  ه یی قوه قضا  یکل حقوق  اداره   .الف   شـرط تحقق   ی وزارت دادگسـتر  یمطلب که »دفتر مطالعات فقه  نیبه 
  ی قانون مجازات اسلام  713در ماده    مسئله   نیو ا  داندیمآن نسبت به مقدار موضحه    ترقیعم  نافذه را نفوذ  جراحت

نوع جراحت بعد    ص یپاسخ داده است: تشخ  1049/1402/7شماره    ه ی صراحتاً گفته نشده است« در نظر  1392
عنوان »نافذه« به جراحت    دقدر ص  .کننده است  یدگ یرس  یقاض   فه یوظ  ،یقانون  یپزشک  یهاگزارش به    یاز دسترس 

  ده یکه عرفاً نفوذ نام  یزانیآلت جارحه در گوشت به »مقدار قابل ملاحظه« و به م  یپا، نفوذ عرف   ایحاصله در دست  
در گوشت نفوذ    یکم زانی. چنانچه آلت جارحه به مشودینم یاست و در موارد شک حکم نافذه جار یشود، کاف 

گوشت گردد؛ اما به پوست    قیاست و اگر منجر به شکافتن عم  ه«ی»دام شدن خون گردد،    یکند و موجب جار
نرسد »متلاحمه«    ینازک رو ا  ،استاستخوان  به صرف  ا  ایدر دست    ءی ش  نکه یپس  »نافذه«  نفوذ کند    جاد ی پا 

از جراحت موضحه باشد. به عبارت   ترقیعم   دیکامل است و با  هی د   دهمیکنافذه    ه ید  زانیبا توجه به آنکه م   شود ینم
با محقق گرد  گر،ی د دام   ایجراحت در دست    دنیاگر چه  ا  ه،یپا  و...  زمان  ،شودیم  جادیمتلاحمه  تا  که    یلکن 

 .در گوشت حاصل نشود، نافذه نخواهد بود  قاً یجراحت عم
  ار یدر اعضا، ملاک و مع  ءیعمق نافذه، تحقق نافذه صرف ورود ش  زانیبر م   یمبن  ییهاپرسشاساس    بر  .ب

و   389/1402/7به شماره    ییهاه ی نظربه عمل آمد، اداره مزبور در    ه یی قضا  ینافذه که از اداره کل حقوق   صیتشخ
آلت جارحه    یپا، نفوذ عرف   ایکه در صدق عنوان »نافذه« به جراحت حاصله در دست    داردیماعلام    1590/98/7

است و در موارد شک حکم نافذه   یشود، کاف دهیکه عرفاً نفوذ نام یزانیدر گوشت به »مقدار قابل ملاحظه« و به م
 .شودینم یجار

ا  یحاتیتوجه به مطالب فوق و توض  با ک  دی آیم به دست    جه ینت   نیکه داده شد  هر نوع   رانیا  یفریکه حقوق 
نافذه شناخته است که    عنوانبه را    یگردد را مشمول نافذه ندانسته است و جراحت  جادیپا ا  ایکه در دست    یجراحت
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و آنکه نفوذ آن از جراحت  شود  هاچه یماه ایدر گوشت  یباعث گود وو ژرف به وجود آمده باشد  قیعم صورتبه 
بر اساس  کننده قرار داده است. ی دگ یرس یو قاض یقانون  یبر عهده پزشک آن را ص یکه تشخموضوحه بیشتر باشد 

که مقدار نفوذ برای ایجاد نافذه باید بیشتر از موضحه باشد   شودیمنظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه فهمیده  
متلاحمه حتی از موضحه نیز نفوذ   چراکه  ، نفوذ در ایجاد نافذه از متلاحمه بیشتر است  دهدیمکه همین امر نشان 

کمتری دارد و از طرفی یکی دیگر از دلایل بیشتر بودن میزان نفوذ در نافذه نسبت به متلاحمه، به مقدار دیه این دو  
دیه نافذه به مراتب بیشتر از متلاحمه   که درحالی  ،دیه است  صدمسه که دیه متلاحمه سه شتر یا    گرددیمجراحت بر  

 دیه است.  دهمیکدینار یا  صدکه برابر با   است

 گیری یجهنت

که متلاحمه جراحتی است که در سر و صورت به   شودیمدر مقاله حاضر مطرح شد، دانسته    آنچه بر اساس  
به    دی آ یموجود   که  است  آن  به  مشروط  ) و  جراحت  سمحاق  چنانچه  و  نرسد  استخوان(  روی  نازک  پوست 

  صدم سه دیه آن بر اساس فقه جزای اسلام برابر با سه شتر است و طبق قانون مجازات اسلامی    ،رخ دهد  یامتلاحمه 
نفوذ نیزه یا خنجر در دست یا پا ایجاد    له ی وسبه اما نافذه جراحتی است که  ؛  دیه برای آن در نظر گرفته شده است

در تحقق  مرد باشد یا زن.    ه یعلیمجندیه کامل است و تفاوتی ندارد که    دهمیککه دیه آن صد دینار یا    شودیم
باید بیشتر از این مقدار باشد   ،باشد که به پوست روی استخوان نرسد ولی در نافذه  ایگونه به نفوذ باید    ،متلاحمه 

 نیز مقدار نفوذ بیشتری دارد. ،زندیم و حتی از موضحه که جراحتی است که پوست روی استخوان را کنار 
به دست آمد که اختلافات میان    هاافته یاز    انددانسته با توجه به آنکه برخی فقها متلاحمه و نافذه را یکسان   

تا نتوان    شودیمملاحظه شد باعث    هاآنمتلاحمه و نافذه که هم در تعریف و مصادیق و هم در دیه و مقدار نفوذ  
در قانون مجازات اسلامی که قائل به تفاوت  گذارقانوناین دیدگاه را پذیرفت و بر این اساس دیدگاه مشهور فقها و  

  با توجه  .استاقرب به واقع    و  تریمنطق نظر    ،اندشمردهرا جراحت مستقلی بر    هاآنو    اندشدهمیان متلاحمه و نافذه  
  ؛ همان متلاحمه دانسته استبدان معناست که باضعه را  این    ،نداشته است  یااشاره به باضعه    گذارقانونبه آنکه  

بیان کند »متلاحمه یا باضعه« تا موجب ایجاد شبهه نشود و همچنین در خصوص نافذه باید اما بهتر است که  
مطلق به  صورتبه نکرده است و  یااشاره در رابطه با مقدار نفوذ آلات در اعضا برای تحقق نافذه   گذارقانونگفت 
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 ازفلذا شایسته است که بگوید مقدار نفوذ آلت باید عمیق و قابل ملاحظه باشد تا    ،تعریف نافذه پرداخته است
 نافذه شناخته نگردد. عنوانبه هر نفوذی  رو این
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( جلد شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی مبحث دیات،    (.139۶زراعت، عباس؛ محمدعلی شهرآبادی 

 پنجم، چاپ اول، تهران: انتشارات جاودانه جنگل.
الشوارد،    (.1403)  یدسعشرتونی،   و  العربیة  فصح  في  الموارد  اول،أقرب  العظمی    جلد  الله  آیة  مکتبة  قم: 

 . یالمرعش



 ۱۴0۴، ۵ یاپی، پ۱، شماره ۲دوره  ،یاسلام یکشورها ی فر یحقوق ک یهاآموزه  | 88

 

 چاپ پنجم، تهران، نشر مهاجر. قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی،    (.1385)  یروس سشکری، رضا و قادر  
 چاپ اول، تهران: مکتبة الصدوق. ازدهم،یجلد  شرح اللمعة، یالنجعة ف (.1364) یمحمدتق  ،ی شوشتر

بن    الدینشمساول،    دیشه الدمشق  (.1410)  یمکمحمد  الإمام  ةی اللمعة  فقه  ب  ة،ی في  اول،  : روتیچاپ 
 دارالتراث. 

چاپ اول، قم: مرکز   زدهم،یجلد س  الاول،  دیموسوعة الشه  (.1430)  ی مکمحمد بن    الدین شمساول،    دیشه
 .ة یالعلوم و الثقافة الاسلام 

جلد دهم، چاپ اول، قم:   ة،یشرح اللمعة الدمشق  یف  ةیالروضة البه  (.1410)  یعلبن    الدین زین،  یثان  دیشه
 .یمکتبة الداور

جلد پانزدهم، چاپ اول،    شرائع الاسلام،  حیتنق  یمسالک الأفهام إل  (.1413)  یعلبن    الدینزین،  یثان  دیشه
 . ة یقم: مؤسسه المعارف اسلام

بن   محمد  صدوق،  الفقیه،    (.13۶3)  یعلشیخ  یحضره  لا  نشر من  مؤسسه  قم:  دوم،  چاپ  چهارم،  جلد 
 الاسلامی. 

 جلد نهم، چاپ اول، بیروت: عالم الکتب.محیط فی اللغة،  (.1414عباد )صاحب بن عباد، اسماعیل بن 
 جلد سوم، چاپ هشتم، قم: دار الهلال.  ن،یمنهاج الصالح (.1433) یدمحمد سع  م،یحک ییطباطبا

  شرح المختصر النافع،  یف ریالشرح الصغ (.13۶8) یمحمدعلبن  یعل صاحب ریاض(.) ییکربلاطباطبایی 
 .یالمرعش   یالعظم  ه لّ ال تیجلد سوم، چاپ اول، قم: مکتبة آ

ریاض(.)  یی کربلاطباطبایی   )  اضیر   (.1418)  یمحمدعلبن    یعل  صاحب  جلد    (. ثیط.الحدالمسائل 
 .التراث ایلْح)ع(  البیتآلشانزدهم، چاپ اول، قم: مؤسسه  

 ة. ی ، چاپ سوم، تهران: مکتبة المرتضودوم و ششمجلد    ن،یمجمع البحر   (.1375محمد )بن    نیفخرالد  ،یحی طر
 . ة یجلد دهم، چاپ چهارم، تهران: دار الکتب الاسلام  الاحکام، بیتهذ (.13۶5حسن )محمد بن    ،یطوس

یعه،    (.1374) یوسفعلامه حلی، حسن بن  مؤسسة    جلد نهم، چاپ دوم، قم:مختلف الشیعه فی أحکام الشر
 النشر الاسلامی. 

جلد دوم، چاپ اول، قم: مؤسسه  إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمان،    (.1410)  یوسفعلامه حلی، حسن بن  
 النشر الْسلامی.
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چاپ اول، تهران: وزارت ارشاد و  تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین،    (.1411)  یوسفعلامه حلی، حسن بن  
 سازمان چاپ و انتشارات(.)  یاسلامفرهنگ 

 چاپ اول، تهران: انتشارات راه رشد.  د،یعم یفرهنگ فارس (.1389حسن ) د،یعم
 .الْطهارچاپ اول، قم: مرکز فقه الْئمة    (.کتاب الدیات) یعهالشر تفصیل  (.137۶محمد )فاضل لنکرانی، 

 چاپ اول، قم: امیر قلم.  جامع المسائل، (.14۲5محمد ) ،فاضل لنکرانی
جلد یازدهم، چاپ اول، قم: مؤسسه  کشف اللثام عن قواعد الأحکام،    (.141۶حسن )فاضل هندی، محمد بن  
 النشر الْسلامی.

 قم: مؤسسه دار الهجرة.چاپ دوم، ، سوم و هفتم و هشتمجلد  ن،یالع (.1409احمد )بن  لیخل ،یدیفراه
چاپ اول، شیراز:  الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود،    (.1418)  یعلفقعانی، علی بن  

 العلمیة.   )عج( العصرمکتبة مدرسة امام 
 له.مکتب سماحة معظم   جلد سوم، چاپ اول، قم:منهاج الصالحین،  (.تایاسحاق )ب فیاض، محمد 
چاپ اول، جامع الخلاف و الوفاق بین الإمامیة و بین أئمة الحجاز و العراق،    (.1379محمد )قمی، علی بن  

 . )عج( عصرظهور امام  سازانزمینه قم: 
 جلد هفتم، چاپ پنجم، تهران: دار الکتب الْسلامیة.  (.الإسلامیة) یالکاف (.13۶3) یعقوبکلینی، محمد بن 

جلد چهارم، چاپ دوم،   مسائل الحلال و الحرام،  یشرائع الإسلام ف  (.1408حسن )جعفر بن    ،ی محقق حل
 .انیلیقم: نشر اسماع

 .شیچاپ اول، قم: نشر بخشا ،یاصطلاحات فقه (.1379) ن،یمروّج، حس
 چاپ دوم، تهران: انتشارات روایت نو.ترمینولوژی فقه،  (.1393) یدحممسجدسرایی،  

)مصدق،   مجازات    (.1399محمد  قانون  انتشارات   (.اتید)  یاسلامشرح  تهران:  اول،  چاپ  ششم،  جلد 
 .جنگل

چاپ   نگهبان، یدر پرتو نظرات شورا  ۱39۲مصوب    یقانون مجازات اسلام  (.139۲)  یمفه ،  زادهمصطفی
 نگهبان.  یپژوهشکده شوراتهران:  اول،

جلد چهاردهم،   شرح ارشاد الاذهان،  یمجمع الفائدة و البرهان ف   (.تایمحمد )ب احمد بن    ،ی لیمقدس اردب
 . یچاپ اول، قم: مؤسسه النشر الْسلام
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  طالب یأب   بن   یجلد دوم، چاپ دوم، قم: مدرسة الْمام عل  د،یاستفتائات جد  (.14۲7ناصـر )  ،یرازیمکارم ش
 .)ع(

 .ه یجلد دوم، چاپ سوم، تهران: نشر سا استفتائات، (.1384)  ینعلیحس  ،ی منتظر
 ـیم   (. اشخاص یجسمانـ  تیتمام  هیعل  )جرائم  یاختصاصـ  یحقوق جزا  (.1399)  ینحس  ،یرمحمدصادق

 . زانیونهم، تهران: نشر مستی جلد سوم، چاپ ب
وسوم،  جلد چهل جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،    (.تایباقر )بمحمدحسن بن    (.صاحب جواهر)  ینجف 

 چاپ هفتم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 افزار گنجینه استفتائات قضایی نرم 

 . )ع( باقرالعلومجلد سوم، چاپ پنجم، قم: مدرسة الْمام منهاج الصاحین،  (.138۶) ین حسوحید خراسانی، 
)  دیس  ،یشاهرود  یهاشم مطابق مذهب    (.138۲محمود  فقه  م، ششجلد    ،السلامعلیهم  بیتاهل فرهنگ 

 .)ع( بیتاهلبر مذهب  یفقه اسلام  المعارفدایرةچاپ اول، قم: مؤسسه  


